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  هاي هوشنگ ابتهاج گرايي و نوآوري در غزلسنتّ
  

   جليل شاكريـ سعيد حاتميـ نجمه نوروزي
 

   چكيده
ترين دست و توانا و از درخشان       چيره ، شاعري)سايه(امير هوشنگ ابتهاج 

 و شعر نيمايي سنتّيشعر او در هر دو شيوه . اي معاصر استسرهاي غزلچهره
سرايي او از تبحرش در زمينة است؛ بنابراين طبيعي است كه غزلده كرآزمايي طبع

 شود تا جايي كه در شمار يكي از بهترين سرايندگان غزل متأثّرسرودن شعر نيمايي 
 نو، يكي از انواع شعر است و   باشد چهسنتّياز سوي ديگر غزل چه . نو قرار گيرد

 .كردوسيقي و شكل بررسي ، متخيلتوان آن را در پنج حوزة عاطفه، زبان، مي
اي سايه را به تفكيك در اين هكنند غزلپژوهندگان در اين جستار تلاش مي

 نوآوري داشته و تا چه حدي چه يابند او در هر كدام، تاها بررسي كنند تا درحوزه
 سرايندگان كلاسيك چون حافظ و سعدي و مولانا تبعيت ي از خصايص شعرحد
 اين پژوهش، غزل سايه ضمن برخورداري از احساسي بر اساس نتايج. ده استكر

لطيف و شاعرانه، از نظر موسيقي و شكل ظاهري، همان حال و هواي غزل 
هاي عاطفه و شكل ذهني، داراي  كند، در حوزه كلاسيك را به ذهن تداعي مي

هاي اندكي ري و زبان نيز نوآوتخيلهاي و در حوزهاست  توجه هايي در خور ورينوآ
   .دارد

  ، نوآوريگرايي سنّتابتهاج، غزل، :  كليدواژه
  
  مقدمه

هاي او،  نيمي از سروده: خورد  متفاوت به چشم ميكاملاًنبة در شعر سايه دو ج
 نيمي ديگر غزل  نيمايي و در قالب چهارپاره، رباعي و شيوةمجموعه اشعاري است

 شعر فارسي و ترين نوع شعر فارسي است، همواره از آغاز ظهورغزل كه شاخص. است

                                                           
 ات فارسيكارشناسي ارشد زبان و ادبي 

  دار مكاتبات، عهده)عج( دانشگاه ولي عصران و ادبيات فارسي زباستاديار saeed.hatami@rocketmail.com 

  رفسنجان)عج( دانشگاه ولي عصرزبان و ادبيات فارسي استاديار   
              04/11/1394:  پذيرش نهاييـ 03/04/1394: تاريخ وصول
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در رودخانة خروشان بوده كه ترين قالب شعري   به بعد پرمخاطب.ش.ـ از قرن هفتم ه
هاي خاص ظاهري و  غزل نو، با ويژگي.  استداشتهو زلال شعر فارسي جريان 

سرايي شاعراني چون حسين منزوي و   از اواخر دهه چهل و با غزلتقريباًمعنايي خود، 
 سنّتيغزل حاصل برخورد شعر اين نوع . معاصر ظاهر شد ادبياتسيمين بهبهاني در 

 سنّتي  هاي اين برخورد در غزل نيمه  اما پيش از آن، زمينه؛فارسي و شعر نيمايي است
 تأثير شعر نيمايي به وجود آمده  اين نوع غزل، تحت«. واره فراهم شده بود و غزل
ن و چه از نظر مضمون در اين نوع غزل از امكانات شعر نو، چه به لحاظ زبا. است

 وجه در زبان فارسي مسبوق به سابقه  هيچ اين غزل بديع به . استفاده شده است
  ).207: 1369 شميسا،(»  نيست

براي هاي زيادي وجود دارد؛   و نو تفاوت)كلاسيك (سنّتيترديد بين غزل  بي
در آنكه اين سيما ، كلي و ذهني است و حال سنّتيسيماي معشوق در غزل  ،نمونه

 اغلب سنّتيمضمون اصلي در غزل  گذشته،  اين وس و عيني است؛ از غزل نو، ملم
ا در غزل نو، موضوعات مختلف ام  درد فراق بود؛ ويژهبهشقانه، بيان احساسات عا

شود؛ با وجود اين، به اعتبار فرم، جتماعي، حكمي و فلسفي هم مطرح ميسياسي، ا
شعري است «در واقع غزل امروز نيز .  ندارديغزل امروز با غزل ديروز تفاوت چندان

اي مشخص دارد و اغلب   بين هفت تا دوازده بيت كه وزن و قافيهمعمولاًكوتاه، 
  ).124: 1370همايي،(» . استمحتوايي غنايي

ي و كيفي يكسان نيستند؛ در ميان آنها غزل به هاي نو به لحاظ كمغزل
تن فرم خاص، جان و جوهرة شعري  يعني سخني كه در عين داش،اش معناي واقعي

 و تصوير و تخيلسراياني كه از نظر فرم و ساختار،  غزل.  است باشد، كميابداشته هم 
 شعرشان به معناي واقعي غزل اماحتي موضوعات و مفاهيم، نوآور باشند، بسيارند؛ 
با اين حال . گونگي غزل را ندارد نيست، يعني حال و هوا و شور و شيدايي و ناب

گرايي، در عين ايجاد  سنتّ كه با درآميختن نوآوري و  بسياري هستنداعرانش
 غليان عواطف انسجامي فراگير در ساختار و محتواي تمام ابيات غزل، شور عاشقانه و

   . سايه يكي از آنهاست كهاندرا هم حفظ كرده
؛ چرا كه آفريده است را در اين نوع غزل سبك خاص خود    هوشنگ ابتهاج 

ا ش هم رواني و سادگي سخن سعدي را دارد، هم موسيقي جادويي سخن حافظ رشعر
 تقريباً و در عين حال سخنش امروزي است؛ چنانكه و هم شور و هيجان سخن مولانا
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او زباني فاخر دارد . كنند  همه اقشار جامعه راه دارد و زبانش را همه درك ميدر خلوت
 و سادگي و رواني كلام را از دست پردازي كند، روال طبيعي آنكه صنعت و بي
  .دهد نمي

 با هنرمندي و هاي شعر نو و كهن را ست كه ويژگيسرايي ا ابتهاج، غزل
گرايي و  سنتّهايش جاي داده و از اين حيث، نمودهاي  ظرافت خاص، در غزل

كدكني، براساس تعريفي تحليلي، شعر را شفيعي. نوآوري در غزل او قابل بررسي است
 او ؛داند كه در زباني آهنگين شكل گرفته است  ميتخيلي عاطفه و خوردگ گره
موسيقي و ، تخيلهاي عاطفه، زبان،  را در حوزهسنّتيهاي شعر نو و ترين تفاوت مهم

گان اين مقاله، همين نظر و  نويسند).86: 1380 كدكني،شفيعي(شكل دانسته است 
گرايي و سنّتين پنج حوزه ابعاد  ابندي را مبناي پژوهش خويش قرار داده و درتقسيم
  .اندرا بررسي كرده سايه در عرصة غزل  نوآوري

  
  حوزه عاطفه

 ها، عاطفه و احساساي برخوردار است كه يكي از آنشعر از عوامل سازنده
حيرت و اعجابي است كه  عاطفه حالت اندوه و شادي و يأس و اميد و«. شاعر است

 ناشي از تأثرّكوشد كه اين حالت كند و وي مياد ميحوادث عيني، در ذهن شاعر ايج
» رويدادها را آنچنان كه براي خودش تجربه شده است به ديگران منتقل كند

  است كههاي بارز شعر رمانتيك هاي سايه نمونه غزل). 14: 1381پورنامداريان،(
شمار به ترين عامل زيبايي و جذابيت آن  اصليو اي صميمي است  سرشار از عاطفه

  . آيدمي
ميزان تأثيرگذاري عاطفة شعر شاعر بر مخاطب، به ميزان استفادة شاعر از «

 »بستگي دارد»  بشري و انسانيمنِ «و»  اجتماعيمنِ«، » فردي و شخصيمنِ«
 فردي و منِ« در عرصة غزل، اغلب ويژهبه، سنّتي در شعر ).87: 1380كدكني،شفيعي(

 اي ها، شكل و شيوه كه بيان عواطف و انديشه اينبر افزونمطرح بود؛ يعني، » يشخص
» دخو« بوديم، روروبهاي در شعر  ي و كليشهمحدود داشت و اغلب با صور عاطفي كل

گرفت و به دردها و نيازهاي مردم و   شعر قرار ميشاعر و اميال او محور محتواي
ه جهان كوشيد تنها از دريچة چشم خود ب شد؛ شاعر مي نميچندان توجهي جامعه 

از دوره مشروطه به «. بنگرد و نمايندة حالات، نيازها و آرزوهاي شخصي خود باشد
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 توجه  كه در اين دوره،يحدتا . بعد، گرايش به مضامين اجتماعي در شعر، برجسته شد
هنر شعري، به شدت  و تخيلالشّعاع قرار داد و شعر از لحاظ به مضمون، فرم را تحت

ن نيما و تحولاتي كه او در دنياي شعر و شاعري ايجاد كرد، شعر ا با آمدام. تنزّل يافت
 يافت و در عين حال، همچون ابزاري در  هاي شاعرانه پيوند خلاقيت بار ديگر با

  ).305: 1383 پور،امين(» ضامين اجتماعي قرار گرفتخدمت بيان م
عواطف  شدن هنر و ادبيات، بيشتر به  در شعر امروز، شاعر به اقتضاي مردمي

پردازد تا آنجا كه حتي فرديت عاطفي شاعر با كليت اجتماعي و  جمعي و بشري مي
سايه .  به خوبي در غزل سايه قابل مشاهده استآميزد، اين تغيير نگرش يبشري او م
هاي خود را  است كه انديشه» منِ انساني«و » منِ اجتماعي«كار گرفتن بيشتر با به
 نه ؛اي است كه شاعر در برابر حوادث ، عاطفه» اجتماعيمنِ«مقصود از . دهد بروز مي

العمل سرنوشتان خود عكس دة گروهي از همعنوان نماينه از ديدگاه خويش، بلكه ب
ا هيچگاه نسبت  ام،زيست اي نسبتاً مرفه مي وادهابتهاج با اينكه در خان. دهد نشان مي

نهاد،  ه دنياي شاعري پا او از آن هنگام كه ب. تفاوت نبود به مسائل اجتماعي بي
دهد  فاقات و حوادثي كه پيرامونش رخ ميانست نسبت به مسائل اجتماعي و اتنتو
در ت ذهني، با سرودن اشعاري به شيوة كهن اين اشتغال و حساسي. تفاوت باشد بي

اين جريان، پس . به روشني انعكاس يافته است، »1325 ها نخستين نغمه«مجموعة 
تري به خود گرفت و او را  ا نيما و جريان شعر نو، شكل ملموساز آشنايي ابتهاج ب

- از آن زمان به بعد، تعداد زيادي از غزل.  شاعري متعهد و اجتماعي مطرح كردبراي

عنوان نمونه غزل ه ب. او پديد آمده است»  اجتماعيمنِ«هاي ابتهاج تحت تأثير 
  با مطلع»  سار شبدر كوچه«مشهور 

  زندكسي به در نميكسي، اين سراي بي در
    )38: 1378ابتهاج،( زندبه دشت پر ملال ما پرنده پر نمي

شاعر در اين غزل كه . ها و نمادهاي سياسي و اجتماعي است مايه از بنمملو
 با دردها و ، سروده.ش. ه1332 پس از كودتاي هاي پر از خفقان و يأسدر سال
  .هاي مردم همراه و همدل شده استحسرت

  نيز با مطلع»  مردقدر«غزل 
   درد ذر شبـي به خـلوت ايـن همنشيـنگـب

  ه كردـرح آن دهم كه غمت با دلم چتـا ش 
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  درونـم انـن زخـه از ايـتـفـهـرود نيخـون مـ
  )4 :همان( رياد داشت درد ماندم خمـوش و آه كه فـ

 نماد شب، فضاي سياسي كارگيريبهشاعر در اين غزل، با . گونه استبه همين
كم بر جامعه و فشارهاي تحميل شده بر مردم آن روزگار را در غزل خود به خوبي حا

  . مطرح كرده است
  

  تخيلحوزه 
.  خيـال اسـت    ،هاي قديم و جديـد     سازنده شعر در همه تعريف     مؤلفهترين  مهم

 شاعران بـه دليـل      سنّتيدر شعر   . شود نمي تبديل بي حضور خيال به شعر      هيچ كلامي   
هــاي ذهنــي محــدود و منجمــد، كمتــر از چــارچوب تــصاوير و  بنــدي بــه الگوپــاي
هاي قراردادي، موجب   يـداعـ ت اينهادند و   ـن مي رونـام بي ـهاي قراردادي گ   فـتوصي

 در شعر امروز، شاعر با تكيه بر تجارب و          اما ؛شدهاي مكررّ و محدود مي    سازي  مضمون
ت شاعرانه  تخيلاشود و    مي ت و تناسبات قراردادي رها    تخيلاتأملات فردي از تنگناي     

تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، تـشخيص،      (ور خيال   ـتري از اقسام ص   را به دامنة گسترده   
در اينجا به هنرآفريني سايه در مـسير نـوآوري در ايـن عرصـه و                . كشاند مي )...نماد و 

  :كنيممقايسه آن با روش گذشتگان اشاره مي
  
  تشبيه

گيري از سبك عراقي، تشبيهات   و بهرهسنتّ به هايش با پايبنديسايه در غزل
او مانند حافظ، استاد اين سبك، ضمن استفاده . گيرد اي گسترده به كار مي را در دامنه

قرار اشياء اي شفاف در برابر طبيعت و از زباني معتدل، روح و زبانش را همچون آيينه
  .نمايانداطبش باز ميكند و به مخها را همان طور كه هستند درك ميدهد و آن مي
  هـآيد اگر ن ة روي تو ميـنـم از آيـشرم

  )27 :همان(ردم آتش آه به دل هست نگويي كه فس
 و سمند )13 :همان(و ـة گيسـاوان ديگر نظير حلقونه و موارد فرـاين نم

 رفته رفته ابتهاج اماشود؛  ، به كراّت در آثار گذشتگان نيز ديده مي)41 :همان(وق ـش
گيري از تصاوير زيبا و دلنشين، حالات روحي و رواني خود را در دل تشبيهات  با بهره
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شود و   و حيوانات همراه و همدل مياشياءاو با مفاهيم انتزاعي طبيعت، . دهد جاي مي
شود تا جوشي او موجب مي هماين حس. دهدها تسريّ ميحالات روحي خود را به آن

رو، ابتهاج، خودش را در جايگاه از اين. ل كندها منتقاحساس و آگاهي خود را به آن
كند كه گوياي  تشبيه مي...  مشبه، بيشتر به عناصر طبيعي چون سبزه، چمن، درخت و

  :نوعي طراوت و تازگي در ضمير ناخودآگاه او نيز هست
  مـت شبـرگذشـان سـشـزه، پريـبـان سـبه س

  )95 :همان(ن باشي ـمـنيامدي تو كه مهتاب اين چ
كردن پيوند با طبيعت، نوعي نوآوري مبتكرانه در حوزة  قرارر با همين برشاع

كردن ارتباط بين عناصر  او همچنين با برقرار. كاربرد تشبيه در غزل ايجاد كرده است
تري براي درك زيبايي  عناصر طبيعي، فضاي گستردهويژهانتزاعي و عناصر ديگر به

اس لطيف شاعرانه را هرچه بيشتر شفاف ـحستكار، اـند؛ اين ابـكجاد ميـش ايـكلام
البته، مفاهيم انتزاعي كه ابتهاج در شعرش . كند سازد و به خواننده القا مي و روشن مي
 چون ،ها مفاهيمي چندان گسترده و وسيع نيست؛ ولي در ميان آن، است به كار گرفته

 فاهيم، اغلب بهتشبيهات مرتبط با اين م. عشق، اميد، غم و آرزو نمود بيشتري دارد
كند و رف ميـل و تصـر طبيعي دخـ در عناصرانهـر، ماهـشاع. غ هستندـصورت بلي

  :كندزند و نوآوري ايجاد مي ها پيوند مي، به آنتخيلعناصر انتزاعي را با قدرت 
  جان ست پاك دست ازق توان شُبه آب عش

  )212 :همان(سته هنوز چه عاشق است كه دست  از جهان نشُ
مفهومي انتزاعي است كه براي مخاطب از راه عيني محسوس نيست؛ عشق، 

كند و  ابتهاج با تشبيه كردن آن به آب، ميان آن و عنصري طبيعي ارتباط برقرار مياما
  .سازد تر ميدرك آن را براي مخاطب آسان

  رگـت بـخـرو ريـان فـتـرگ از درخـگـت
  )241 :همان(رگ ـشته را داس مـرد اين كـدرو ك

 يعني هاج آن را به عنصري طبيعي،ـزاعي است كه ابتـرگ نيز عنصري انتـم
  .سازدكند و از اين طريق، آن را براي مخاطب عيني و محسوس ميداس تشبيه مي

  استعاره
آفريني است كه شاعر به كمك آن استعاره يكي ديگر از ابزارهاي تصوير«

در . ترين شكل به تصوير بكشدهاي ذهني خود را به زيباتواند افكار و دريافت مي
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 » اوستتخيل شاعر و از پركاربردترين صور توجه اشعار ابتهاج، استعاره بسيار مورد
راقي تبعيت ـ ابتهاج در استعارات خود نيز از سبك معتدل ع).174: 1390 زاده،عـربي(

 هيچ  نظر دارد و، به صورت و معنا به يك اندازهاو به شيوة بزرگان اين سبك. كندمي
  .سپارد كدام را به دست فراموشي نمي

  ه رخ، نـــاز راـرده بـف، رهـا كــزل
                        )266: 1378 ابتهاج، (از رايــه زده نــرگس غمــّسا

  رـذيـپكر دلـهد و شـون شـش چـلعل
  )267 :همان(ر ـيـش و شيـرگوِروـمـش آهـشـچ

سازي، برخـي اسـتعارات ابتهـاج، در        عارهبة صبغة تقليد در حوزة است     با وجود غل  
  .  اند خدمت مضامين اجتماعي و سياسي او درآمده

  آواز پراكنده شدندهمه مرغان هم
  )173: همان(آه از اين باد بلاخيز كه زد در چمنم 

  اكـنـمـراي غـحـن صـگر ايـنـارا بـهبـ
  )273: انهم(اي افتاده بر خاك  كه هر سو كُشته

 مرداد، چمن و صحراي غمناك هم استعاره 28باد بلاخيز، استعاره از كودتاي 
  .از كشور ايران است

تهاج برجستگي بيشتري دارد كه از ميان انواع استعاره، تشخيص در اشعار اب
شود كه به  ديع هم يافت مي در اين ميان مواردي باما ؛ تقليد از گذشتگان استبيشتر

  :كار شاعر باشدرسد ابتنظر مي
  گيسو  سو پيچيده غمي در گردنت از هر

 )240: همان (تا در شب سرگردان هر سو بكشانندت

هاي طولاني عاشق را تداعي  گيسو به دليل رنگ سياه و دراز بودنش شب
  .كند مي

 
  كنايه

 لازمـة   البتـه سـرايي، زبـاني سـاده و روان دارد و        ابتهاج به دليل اينكه در غزل     
 .سيار استفاده كرده اسـت هاي تقليدي و زودياب ب     همين است، از كنايه    سرايي هم   غزل
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ع از كنايـات  ـار و توقّـظـهار نياز و چشم داشتن در معني انتـن گرفتن به معني اظ  ـدام
 : تمعمول در شعر كلاسيك فارسي اس

  يـاز ـه دامـــن نـتـش گــرفـسهــــر كَ
    )75: 1378 هاج،ابت(نـــاز چشمش ايـــن ميانــه با من است 

  اتهاي بستهچه چشم پاسخ است از اين دريچه
  )79 :همان(زند برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي

از آنجا كه كنايه محصول زندگي اجتماعي مـردم اسـت و در فرهنـگ و بـاور                  
 ـ ـانـيـان عام ـذا زب ـدارد؛ ل وجود  اي  هـعـر جام ـردم ه ـم  كنايـات   بيـشتر اه  ـگ ـيـه تجلّ

گيري او از همين زبـان       هم در اين حوزه، گاهي حاصل بهره       هاي ابتهاج   ورينوآ. است
 ريختن؛ نيـز    )كسي( افتادن و آب پاكي بر دست        )كسي(عاميانه است؛ چنانكه از چشم      

هاي   ها در غزل   بر اين  افزوناند؛    بيري عاميانه  تعا )در جايي (به در زدن و پر نزدن پرنده        
رسد محصول قريحة سرشار شـاعرند، كـم           نظر مي  سايه، كنايات ناب و پرمعني كه به      

گيري از تلميح و استعاره، كناياتي زيبا آفريده        نيست؛ چنانكه در ابيات زير شاعر با بهره       
تواند پليد و ناخالص را پاك و خالص گرداند؛ دل آلوده به پليدي حقد و                 آتش مي . است

تـش افكنـدن    لـذا دل در آ شود؛ آلايش مي، در آتش محنت و ابتلا، پاك و بي كينه نيز 
ل تواند كنايـه از مبـد        مي )از آتش (تواند كنايه از تحمل مصائب و برآوردن سياوش           مي

گرفتگـان مردمـي هـستند كـه     شـب . اشـد ساختن ناپاك و ناخالص به پاك و خالص ب  
 دسـتيابي بـه آزادي اسـت و    اند، در سحر زدن كنايه از تلاش براي  مقهور استبداد شده  

  : شود ه بزودي به نااميدي مبدل ميكنايه از اميدي است كسوار غبار بي
  ت اگر نهـداخـو انـم تـشـام از چ گيـرنيـب

  )145: همان(كي خون دلي بود كه در كار نبرديم 
  ز خوبي آب پاكي ريختم بر دست بد خواهان

  )135: همان (در آتـش افكندم، سياووشي برآوردمدلـي 
  زند ر نميكسي به د كسي،يـراي بـن سـدري

  زند ت پرمـلال ما پـرنده پر نمــيـبـه دش
  كند گرفتـگان چـراغ بر نمييكـي ز شب

  زند ب در سحر نميـار شـسهـسـي به كوچـك
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  سوار ام در انـتظار ايــن غبـار بينشسته

  )79: همان(زند  دريـغ كــز شبي چنين سپيده سر نمي
  

  نماد
اردادي هستند و ابداع چنداني در آنهـا         مرسوم و قر   هموارهنمادها در شعر سايه     

ادهايي هستند كه بر اثر كاربرد فراوان در        ـمـرسوم ن ـنمادهاي م . شود  ميـه ن ـظـملاح
ي قراردادي و شناخته شـده      ات جهان به مفهوم   ـرهنگ و ادبيات يك ملت يا در ادبي       ـف

. رودراتر نمـي  اني يا استعاره مفهومي ف     كاربرد مجاز زب   حداند كه ارزش آنها از      بدل شده 
ار، صبح، شب، خورشيد، دريـا،      به: برخي از مصاديق اين نمادها در شعر سايه عبارتند از         

اگرچه اين نمادها هـم از      . غيره ، پنجره، پرده، چمن، سبزه، دخمه، شاخه، كال و        جنگل
لحاظ معني و هم از لحاظ لغوي اشتراكات زيادي با نمادهاي موجود در شعر شـاعران                

ها با صفاتي خاص و همراه كردنشان بـا          سايه با مقيد كردن آن     اماارند؛  معاصر ديگر د  
دنـشان  النظّير، تضاد، ايهام، تشبيه و جاي دا      تشخيص، مراعات : زارهاي ديگري چون  اب

ماندن آنهـا از ابتـذال و تقليـد    خاسته از دل، موجب دور    در بستري از عواطف عميق بر     
  : شده استمحض

  د و ياد خوششـانـوار مـوي ديـآن س  ارـهـب
  )25: 1378 ابتهاج، (هاي زرد اينجاست هنوز با غم اين برگ

 و محـدوديت     پشت ديوار سانسور   نماد آزادي و سرزندگي است كه اكنون      بهار،  
 ـ امااست،  ـده  مان  ـ  ـه ـرگـ ب  هنـوز بهـار را      ،ان هـستند  ـواه ــخ  اغ كـه آزادي   ـاي زرد ب

  . است   تناسب بهره بردهدر اين بيت شاعر از تشخيص و. اند فراموش نكرده
  خريم هنوز گذشت عمر و به دل عشوه مي

  )105: همان(كه هست در پي شام سياه، صبح سپيد 
 ه،ـروزب(» ن شاعرـزدة وط اي خفقانـادي آشناست براي فضـ نم)شام(ب ـش«

  . استتوجه استفادة شاعر از تضاد جالب.  و صبح نماد آزادي است)83: 1383
  ه، بنفش و كبود شدـياـزِ سـرخ و سبـآن س

  )226: 1378ابتهاج، ( سـرو سيـاه مـن ز غـروب چـمن بـگو
بـنفش  ( به غم و افسردگي    اكنونسبز و سرخ نشانة طراوت و شادابي است كه          

است؛ سرو با سايه همدرد است و هدفي مشترك دارد؛ اگرچه اكنون                بدل شده  )و كبود 
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دانگي و زندگي دوباره را نيـز بـه ذهـن            جاو اما ،عزادار است و سرسبزي سابق را ندارد      
 ايهـام تناسـب     )ابتهـاج (كند؛ از اين گذشته، سرو با چمن، تناسب و با سـايه               متبادر مي 

  . دارد
  ن بگوـمـز چـبـم سـروب از غـن غـبا اي

  )225: همان( هاي پريشان به من بگواندوه سبزه
اي،   ويژهمنچنين چ.  نه سياه، رنگ غم او سبز استاماچمن، غمگين است 

اي كه هنوز اميد رهايي را  جامعه. كشيدة شاعر باشد پناه و ستم بيتواند نماد جامعة مي
  .است  از دست نداده

  زار چشمه اشكـند هـايـشـگـر بـت گـرواس
  )155: همان(هاي اين تاك است  شاخهچنين كه داس تو بر

 اين اماگيرد؛  هر لحظه شهيدي از او مياستبداد تاك نمادي از جامعه است كه 
 از )اشك( چون چكيدن آب ؛دد شدي و پيروزي، شاد و پرطراوت خواهتاك در بهار آزا

عليل در اين بيت تسن آراية ح.  بر زنده بودن آن است قطع شده، دليليهايشاخه
  . استتوجه جالب

  اماتنــم افتـاده خـونيـن، زيـر آوار شـب 
  )222: انهم (ن دخمه سوي خانة خورشيد بگشادمدري زي

استفاده از تشبيه و استعاره، در اين بيت، نمادهاي مرسومي چون شب، دخمه و 
  .خورشيد را از ابتذال رهايي بخشيده است

  
  حوزة زبان
 توقـّع   چنـدان  شعري گذشته، نبايـد      سنتّ ايه، به دليل گرايش به    ـزل س ـدر غ 

در هـم شكـستن     نوآوري و ابتكار در عرصة زبان و واژگان يا عدول از منطق زبـان و                
هايش، سـبك سـعدي و      گيري زبان براي غزل   كاربهسايه در   . هاي آن را داشت   هنجار

تر بـه   تر و نزديك  تر، روان  است، گاهي كه سخنش ساده     حافظ را معيار و مبنا قرار داده      
  : كند زبان تخاطب است، سبك سعدي را براي خواننده تداعي مي

  نشود فـاش كسي آنـچه ميان من و توست
  رسـان من و توســـت ا اشارات نظر نامهت

  



 

  
165

  گويمب خاموش سخن ميگوش كـن با ل
  پاسخم گو به نگاهي كه زبـان من و توست 

  روزگاري شد و كس مرد ره عشق نديــد
  )53: همان( چـشم جـهاني نگران من و توســـت حاليا
افظ را زبان او زبان حگيرد، ها در سخنش فزوني ميگاه كه تشبيهات و استعاره

  :آوردفرا ياد مي
  داد گرفــتـيـنه چـشم تو چندان ره بـتـف

  كه شكيب دل مـن دامن فرياد گرفــت
  دح لالــه شكســتـنة صبح و قـيـآنكه آي

  خـاك شب در دهن سوسن آزاد گرفـت
  ز فـلكـريونـوخي چشم تو، كه خـآه از ش

  ي و ياد گرفــتـشـكُردمـد اين شيـوة مـدي
  ا رب مـدديـدل سوخته، يمع ـم و شـمن

  )93: همان( كه دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت
سـازي   برخي ابزارهاي رايج بـراي برجـسته      با وجود اين، ابتهاج در اين حوزه از       

گرايي و ساخت تركيبـات تـازه    باستان.  مخاطب، بهره برده است   توجه مضامين و جلب  
اي هنري متداول در مقولة     ـهردـگـشاين دو شيوه، از     . تر است   وسـان ملم ـدر اين مي  
گرايـي بايـد     باسـتان  بـاره  در   ).16 :1381هنـي، برا( آيدشمار مي بهسازي زبان   برجسته
هايي از تاريخ گذشـته      كه در دوره   كند  هايي استفاده مي  شاعر از ساختارها و واژه    : گفت

جارهاي زباني از   او با شكستن هن   . روند در زبان رايج به كار نمي      كنوناند و ا  رواج داشته 
 بـدين   هاي اين شگرد،  برخي از نمونه  . افزايدگرايي بر ارزش هنري كلام مي     راه باستان 
   :قرار است
  مكش از من كه ساية توام اي سرو به ناز سر

              )50: 1378 ابتهاج،( چو شاخ گل بنشين تا به ساية تو نشينم
  :نهاده است» در«را به جاي » به«شاعر 

  ندـه خـود يـاد كـه ز ديــوانـا كـيبــود آ
  )256: همان(آنكه زنجير به پاي دل شيدا زد و رفت 
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  دم و گفتم خوش آمديـت به خواب ديـدوش
  )181: همان(  بار دگر بيا آمـده تـرين خـوش اي خـوش

در معنـاي   » تـدوش« يزـنو  ؛  »د داشتن ـامي«در معناي   » ودـب«فعل  ر از   ـشاع
  . هستند اين افعالي قديمي كاربردها استفاده كرده است كه هر دو»ديشب تو را«

كنـد بـه كـار      يكي ديگر از شگردهايي كه به نو شدن زبان شعر او كمك مـي             
نمايند؛ يعني، لااقل در نظر خوانندگاني كه اديب        آشنا مي   هايي است كه نا   بردن تركيب 

  .انداي در ادب گذشته نداشتهنيستند، پيشينه
  نــا رنــــگـي آشاســنــاشال نــيـخ

  )62: همان( نوازده ميسوزدم، گــي ميگهــ
  در آينـــه بــندان پــريـخانة چـشمم

  )102 :همان(دار خود آيي بنشين كه به مهماني دي
  انگيز پيراهن چو لغزد بر تنشموج رقص

  )13: همان(جان به رقص آيد مرا از لغزش پيراهنش 
     مژده صبح؟اين شب آويختگان را چه ثمر

  )122: همان(ت شكن حاجت نيسمرده را عربدة خواب
  

  حوزه موسيقي
ترين عنـصر    اصلي .بخشد، نظام موسيقايي زبان است      آنچه به شعر تشخصّ مي    

مجموعـه  «. دهـد   شعر سايه هم، موسيقي است كه شالودة بلاغـت او را تـشكيل مـي              
يدن آهنـگ و تـوازن، امتيـاز         بخـش  عر را از زبان روزمره، به اعتبـارِ       عواملي كه زبان ش   

هـا و تـشخصّ     بخشند و در حقيقت از رهگذر نظام موسيقايي، سبب رستاخيز كلمه            مي
توان گروه موسـيقايي ناميـد و انـواع آن از قبيـل وزن،              شوند را مي  ها در زبان مي   واژه

خود عـواملي شـناخته شـده و قابـل     ... هاي صوتي و  قافيه، رديف، جناس و هماهنگي 
تـرين    مهـم «ها بـر ايـن باورنـد كـه             فرماليست ).1389:137 نظري، (».تندتحليل هس 

 هر تناسبي خواه صوتي،     ).1377:61 مقدم،علوي(» .ل شعر، موسيقي و وزن است     عوام
 در چهـار  هـا  مجموعه اين تناسـب . گيرد موسيقي قرار مي  در حوزة تعريف   خواه معنوي 

  :شودبندي ميقلمرو زير طبقه
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  ؛)...نظير، تضاد، ايهام والتناسبات معنوي مانند مراعات(ي نو موسيقي مع)الف
  ؛)وزن عروضي( موسيقي بيروني شعر )ب
هاي واژگان  ها و مصوت مجموعه تناسبات ميان صامت( موسيقي دروني )ج

  ؛)شعر
  ).قافيه و رديف( موسيقي كناري ).د

نشيني شاعر توانا با ايجاد هماهنگي و تناسب و استفاده درست از خاصيت هم
هاي مختلف شده در لايه و كشف ارتباط موسيقي پنهانسو ها از يكها و واژهواج

ر خود نظم تر جلوه دهد و به شعتواند كلام را زيبا ديگر، ميمعنايي كلمات از سوي
در موسيقي شعر، هم شكل ظاهري آن . ت مخاطب شود لذخاصي ببخشد كه سبب

ر  مؤثّ،گر است آن كه در معنا و مفهوم نمايانگذارد و هم شكل درونيدر شعر اثر مي
  .شودواقع مي

  
  موسيقي معنوي

:  آورده اسـت   موسيقي شعر كدكني در كتاب    شفيعيدر تعريف موسيقي معنوي،     
ها و تضادها و تشابهات در حوزه آواهاي زبان، موسيقي اصـوات            گونه كه تقارن  همان«

ضادها در حوزه امـور معنـايي و ذهنـي،          ها و تشابهات و ت      همين تقارن . آوردرا پديد مي  
هـاي پنهـاني عناصـر يـك        بنابراين همه ارتبـاط   . بخشدموسيقي معنوي را سامان مي    

ي، اجزاي موسيقي معنـوي     مصراع و از سوي ديگر، همه عناصر معنوي يك واحد هنر          
طـور پنهـاني در      پس ارتباط و تناسبي كه به      ).393: 1368 كدكني،شفيعي (».آن اثرند 

ها يا بين كلمات يك بيت و يا يك مـصراع وجـود دارد، در حـوزه موسـيقي                   ه واژ ميان
تناسـب، ايهـام تناسـب،      (در غزل سايه، انواع تناسـبات معنـوي         . گيردمعنوي جاي مي  

هـاي شـعر    بـه نمونـه   .  در اشكال متنوع آن استفاده شده است       )... تضاد، ايهام تضاد و   
  : كنيمسايه در اين قلمرو اشاره مي

  ران پيــش آري، سبك آن رطل گساق
   )171: 1378 ابتهاج،(خيز است كاين عمر گرانمايه سبك
شود، در حوزه موسيقي معنوي تضادي كه ميان سبك و گران در بيت ديده مي

  . گيردجاي مي
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  لندـالع بـجاست كه از طـوش كـآن روز خ
  )45 :همان(نه پرتو مهرش بگستريم بر هر كرا

 ،كند كه با طالع، روز و پرتو پيدا مي، در واژه مهر و تناسبيدر اين بيت، ايهام
  .افزايديقي معنوي شعر ميبر موس

  كشد  تو ميخط كجروان، سر ز رسمآن كه به 
 )179: همان(كند   سياه مينامهزند، ي كه ميرقمهر 

چنانكه ملاحظه .  استتوجه رعايت تناسب بين كلمات مشخص شده جالب  
شنگ ابتهاج در اين حوزه نيز هيچ ابتكار و نوآوري مشاهده  در غزل هو،شود مي
ها  ي متقدم هم از آنشود و او از همان ابزارهايي استفاده كرده است كه شعرا نمي

  . اندبهره گرفته
  

  موسيقي بيروني
در اين قلمرو، شاعر براي مزين كردن شعر خود و آهنگين كردن آن، اوزاني را               

 و هواي شعرش سازگار باشد و مخاطب را بـه خـوبي اقنـاع        كند كه با حال   انتخاب مي 
تـا پـيش از     . شـود  گوناگون اجتماعي و فرهنگي متفاوت مي      اين اوزان در شرايط   . كند

 اهـداف    شاعر معاصـر بـراي بيـان       اماقاجار تنها استفاده از اوزان عروضي متداول بود؛         
هـاي   و از ايـن طريـق راه  گيرد  نو را در شعرش به كار ميهاي خود در قالب شعر، وزن    

ابداع اوزان تازه از دورة قاجار انـدك انـدك          . آفريند  جديدي براي ارتباط با خواننده مي     
ت، در زمان ما نيز چند تن از شاعران كه سـرآمد آنهـا سـيمين بهبهـاني اس ـ                 . آغاز شد 

در  بيشتر نوآوري ابتهـاج     اما ).465: 1383 لي،حسن(اند  هايي به اوزان تازه سروده     غزل
اين حوزه، در محدوده اشعاري است كه در قالب نيمايي سروده است و در غـزل خـود                  

او در عرصه انتخاب     .برد كه در شعر گذشتگان آمده است        هايي را به كار مي      صرفاً وزن 
كند كه بـا حـال و       وزن، در چارچوب همان اوزان عروضي، اغلب اوزاني را انتخاب مي          

گريز سـايه و نيـز   يـاهو با توجه بـه روحيـه آرام و ه   . هواي عاطفي شعر او سازگار باشد     
هاي او نشسته، طبيعي است كـه او بيـشتر، اوزان نـرم و               غزل بيشتر كه بر     رنگ غمي 

ونـه  گ در ايـن    اين اسـت كـه ابتهـاج       جالب توجه مطلب  . جويباري را به كار برده باشد     
و جويباري كـه    هاي نرم   وزن. كندسرايي پيروي مي  غزل هايش از شيوه حافظ در      غزل
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گيرد، همه داراي مضاميني عاشـقانه و سرشـار از غـم و             ابتهاج در غزلياتش به كار مي     
  : آرزوست

  زد  به سر ميمـدنت ديشبـال آمـيـخ
  )130: 1378 ابتهاج،(زد  ببيني دلم چه پر مينيامدي كه 

**  
  ارا تو بمانـها شده يـكس تنيـا من بـب

  )83: همان ( بمانانه، خدا را توهمه رفتند از اين خ
**  

  ازمـه سـزده آواز چ اتمـن دل مـا ايـب
  )19: همان (ام بي لب دمساز چه سازمبشكسته ني

 غـم و حـسرت و بـراي بيـان           هاي نرم و جويباري بـراي القـاي       ابتهاج از وزن  
اسـتفاده   مضاميني كه سرشار از شـادي و نـشاط هـستند، از اوزان ضـربي و خيزابـي                 

  ، هميـشه     و ريتميـك     ضـربي   هـاي   وزن«. ري بر خواننـده گـذارد     كند تا تأثير بيشت     مي
   ذهنـي    و جنبش   ، تحرك   توانند نشاط    مي   شاعرند و بخوبي     شادمانه   روح  دهنده    انعكاس

ات ســايه در  تجربيــ).6: 1393 فــسايي،رســتگار( ». دهنــد  شــاعر را نــشان و عــاطفي
 از سـبك    معمـولاً هـا، سـايه     گونه غـزل  در اين . هاي تند و خيزابي درخشان است      وزن

  :شود د و به سبك مولانا، نزديك ميگيرحافظ فاصله مي
  ار پسنديد مراـژده بده يـده مـده بژـم

   )105: 1378ابتهاج،(م و او برد به خورشيد مرا سايه او گشت
  آيــد ار ميـل به بـر گـار دگـه بـا كـبي

  )39: همان(آيد  ي بـهار ميبيــار باده كه بـو
  ن استـانــــه با مـي زمـنـو با مـا تت

  )71: همان( با من اســـت بخت و كام جاودانه
  موسيقي دروني

ها و نشاندن آنها در محـور         ها و مصوت    صامتسايه با تكرار متوازن و متناسب       
البتـه  . ازن در غزلش شده است     ايجاد موسيقي داخلي و ايجاد تو      سببنشيني زبان،   هم
اند و از آن در شعر خـود        ت آگاه بوده  خوبي از اين واقعي   ه ب م هم سرايان بزرگ متقد  غزل

ر در شـع . گونه نوآوري قابل تعريفي ندارد   ند و غزل سايه هم از اين نظر هيچ        ا  بهره برده 
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 سجع نيز به ايجاد موسيقي داخلي       آرايي و هايي چون واج  مؤلفه بر تكرار،    افزونابتهاج،  
  :   به زيبايي از ابزار تكرار بهره برده استدر ابيات زير شاعر. اند ياري رسانده

  ل زردــل زرد و گــل زرد و گــگ
  )339: همان(ر درد ـم از سـاليـم بنـا هـا بـبي

  تمهري اسنه گشت و دگر بر مدار بيزما
  )229: همان (ار دل از مهر و چون زمانه مگردتو بر مد 

  آوري ام مي اي خندة  نيلوفري در گريه
    )258: همان(خندامت  دي و من در گريه ميخن بر گريه مي

  كشي اي عشق اي عشق تو ما را به كجا مي
  )184: همان(  خوشي اي عشقاماجز محنت و غم نيستي، 

 به تعـدد و  )صدا(آگاهانة  يك حرف  آرايي، كاربرد آگاهانه و گاه ناراد از واج  ـم«
 ـ      ررّ، در يك جم   ـتك : 2،ج1366 ،مـشاهي خرّ(» . يت اسـت ـله يا يك مـصراع يـا يـك ب

هـاي مهـارت موسـيقايي        ، يكي ديگـر از نـشانه      )حرفي  هم(آرايي   استفاده از واج   ).760
 موسيقي ارتباط    علت استفاده از اين صنعت، به آشنايي شاعر با         .رودار مي ابتهاج به شم  

  :گر است آرايي در اشعار ابتهاج به خوبي جلوهواج. كند پيدا مي
                   شعر نشستنشاط زمزمه زاري شد و به 

  )87: 1378 ابتهاج،(صداي خنده فغان گشت و در ترانه گرفت 
  انگيز پيراهن چو لغزد برتنش موج رقص

  )69 :همان(جان به رقص آيد مرا از لغزش پيراهنـش 
  باز امشب از خيال تو غـوغـاسـت در دلـــم

  الاست در دلمـد و بـق آن قـشـوب عـآش
  شمم به خون نشستخوابم شكست و مردم چ

  )17: همان( تا فتنة خيال تــو برخاست در دلــم
وسيقي دروني از آن بهره برده سجع ابزار ديگري است كه سايه براي ايجاد م

  :است
  دردم دهي به فصلي درمان كني به وصلي

  )51 :همان( ماندم كه بر چه اصلي درد و دوايم از توست
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  تكند با دل من نبودن ه ميــبود آنچس ب
  )138: همان (اين نـزاع آه گل من اين مكنوقت وداع و 

  

  موسيقي كناري
هـايي  از ديرباز در غزل فارسي، لزوم رعايت قافيه، شاعر را ملزم به آوردن واژه             

بنـد اسـت؛ از ايـن        پاي سنتّابتهاج سخت به اين     .  است  كرده خاص در انتهاي هر بيت    
 نه تنها تقليـد سـايه از        اين موضوع هاي ابتهاج مردف هم هست و       غزلبيشتر  گذشته،  

 بلكـه بيـانگر انـسجام و        ؛دكن ـ حافظ را آشكار مـي     ويژههسرايي گذشتگان ب  شيوة غزل 
افزايـد و   رديف هم بر غناي موسيقي غـزل مـي        «سرايي او نيز هست؛ زيرا       غزل كمال

ل وا مـي          ميل مي هم با محدوديتي كه بر شاعر تح       دارد، تـا تناسـب و      كند او را به تأمـ
  ).140: 1368 كدكني،شفيعي(» .يشتري در شعر ايجاد كندتداعي ب

  آيد بيا كه بار دگر گــل بــه بـار مــي
  دـآي ار مـيـيــار بـاده كــه بـوي بـهـب

  هـزار غـم ز تو دارم به دل، بيـا اي گـل
  آيد گ هزار ميـانـه و بـتـفـكـه گــل شـك
  طرب ميانة خوش نيست با منش چه كنم

  آيد ه بـا مـا كنار ميـم تــو كـ غاـوشـخ
  مو بـاز آي بهار سايه تويـي اي بنفشـه... 

  )39: 1378 ابتهاج،( آيد تو خار مي ن بيكه گل به ديده م
رهايي قديمي تكرار رود كه از ابزا   ابتهاج در تقليد از گذشتگان تا جايي پيش مي        

در » خاموشي«مة   تكرار كل  نهبراي نمو برد؛    الصدر هم بهره مي   يه چون ردالعجز علي   قاف
: همان(» يـهاي خاموش ونـگويي به افس    ه مي ـچه خوش افسان  « :زلـمصراع پاياني غ  

  . از همين مقوله است)69
يكـي از   : ت غزل ابتهاج در حـوزة موسـيقي بايـد گفـت           بندي كيفي جمع     در

 ـ. هاي ابتهاج در سطح توازن آوايـي اسـت        هاي ويژه ساختار صوري غزل      برجستگي ه ب
اي در    اين معني كه او با استفاده از تكرارهاي واجي و هجايي، نظام موسيقايي برجسته             

است، كه آشنايي او با شعر حافظ و پژوهش در ديوانش همچنين               شعر خود ايجاد كرده   
   .تواند از اسباب اين موضوع باشد او با هنر موسيقي، ميآشنايي
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واجي، نظام موسيقايي مستحكم و           توازن آوايي حاصل از توازن هجايي و        
هـاي نحـوي و واژگـاني در       است كه توازن     ابتهاج ايجاد كرده  غالبي را در فضاي غزل      

ي ـي و موسيق ـ  ـي داخل ـر موسيق ـدو عنص  .كند و تابع آن هستند      چارچوب آن عمل مي   
كـه  شود    وع سبب مي  ـد، اين عوامل در مجم    ـنماي  تر مي   هـمعنوي در غزل سايه برجست    

وردار باشد كـه مخاطـب گمـان كنـد از           ـي برخ ـنشينتهاج از چنان موسيقي دل    غزل اب 
ابتهـاج در ايـن     . رسـد   تمامي اصوات و كلمات شعر او، نغمه و موسيقي به گـوش مـي             

 هاي موسيقايي خويش را در اشـعار  ريگرايي است و نوآو سنتّحوزه، سخت متمايل به     
  .محدود كرده استنيمايي خود 

  
  حوزه شكل

 را تحت عنـاويني ماننـد صـورت، قالـب،       شكل معمولاًت گذشته ايران     ادبيا در
  ، دو شـكل     هـر شـعري   . كردنـد   تعبيـر مـي   ت، نقش و نگار و امثال آن        ر، هيئ لفظ ظاه 
 بـا    ها و ابيات     مصراع   از تركيب    است   كه عبارت    ظاهري  شكل«:  دارد   و دروني   ظاهري

،  اين عامل، قصيده   ).6: 1393 فسايي،گاررست (» و رديف    و قافيه    اعتبار وزن   هيكديگر ب 
 از    است  عبارت «  كه   يا ذهني    دروني  كرد و شكل    را از يكديگر جدا مي    ...  ، قطعه و  غزل

عناصر روساختي   «).همان (»  آن   عمومي   تركيب  شعر در    يك   عناصر مختلف   پيوستگي
هنـگ، قـوافي و     تركيبات، تصاوير، توصـيفات، وزن و آ       گذشته، اعم از كلمات،    در شعر 

  دو يـا سـه بيـت   معمـولاً (غيره اغلب با توجه به محدودة بيت يا نهايتاً بخشي از شعر،     
شـد و     تنظيم و هماهنـگ مـي       با توجه به اهداف بيت يا بخش، لحاظ و         )پشت سر هم  

افتاد كه مجموعة اين عناصر در كل شـعر وحـدت و همگـوني داشـته                  فاق مي كمتر ات 
 اصلي هر بيت يا بخش هـم اغلـب چنـان نبـود كـه بـا       ساخت يا محتواي   ژرف. باشند

 بر روي خطي يا زنجيري پيوسته، از آغاز تا پايان           )بر خلاف نثر  (سيري ثابت و منطقي     
هـا يـا      ل از شعاع   متشكّ خت هر كدام فقط در داخل يك دايرة       بلكه ژرف سا  . قرار گيرد 

ص از شـعر    خـش خـا   اي مربوط به يك بيـت يـا ب          كه هر شعاع يا نقطه     (نقاط مختلف 
، يـك    شكل شعر يـا صـورت شـعر        اما ).301: 1383حميديان،(» گرفت   قرار مي  )است

لة شكل دروني يـا فـرم ذهنـي آن          ئتواند داشته باشد و آن مس       تر هم مي    مفهوم عميق 
 از پيوندي كه ميـان اجـزاي يـك          شكل ذهني شعر عبارت است    «روني يا    فرم د  ؛است
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حدت ارگانيكي كه اجزا و عناصر شـعر را         و. شعر به عنوان يك كل منسجم وجود دارد       
  ).98: 1380كدكني،شفيعي(» .دهد ته و مرتبط قرار ميدر يك مجموعة به هم باف

 نيست، بلكه تلفيق آن بـا       در شعر معاصر، يك تصوير به تنهايي در شعر مطرح         
اين تلفيـق و تكـوين كـه پيـدايش شـكل            .  در سراسر شعر، مطرح است     تصاوير ديگر 

در يك  د، شعر امروز را از شعر كهن كه شكل ذهني خود را             كن مكن مي ذهني شعر را م   
 بيـت     يـك   تكـوين تـصوير در     در شـعر كهـن،    « .كندساخت، جدا مي    ي مي بيت متجلّ 

كـرد،    شد و تكوين پيـدا مــي         بيت يك ياد و تصوير ارائه مي         هر  در .گرفت  صورت مي 
ادامة  تصوير، در شعر كهن،   .شد  ولي تـصوير يك بيت به بيت ديگر، بندرت منتقل مي         

توان بيتي يا خطـي      در شـعر امروز نمي    اماكرد؛    نمي  ها پيدا ذهني و عيني در تمام بيت     
بيـت    واحد شـعر،     شعر گذشته   در . را خواند و ابيات و يا سطرهاي ديگر را ناديده گرفت          

 و   عر اسـت  سلسله اعـصاب ش ـ    شكل ذهني،  .عر است خود يك ش   واحد شعر جديد،  . بود
 جوخـه     كهن  شعر . كند   مغز بر اين سلسله اعصاب حكومت مي       انندم صوير اصلي شعر،  ت

بيت بـه بــيت و هـر تـصوير در آخـر هــر               كرد، منزل به منزل،     به جوخه حركت مي   
. شـد   رسيد و با حفظ فاصلة قافيه، بيت ديگر شروع مي            قافيه به سر منزل مي      در    ،    بـيت
  ).49: 1347 هني،برا(» .كند  به شعر حركت مي و شعر به لشگر ، لشگر  جديد شعر

گراسـت و   سـنتّ سرايي خـود متمايـل بـه شـاعران          جا كه ابتهاج در غزل     از آن 
گيـرد؛ در التـزام رعايـت قافيـه و          كار مـي  هاي حافظ و مولانا را در غزل خود به           شيوه

ي خـود    فرم بيروني شعر، تابعي از گذشتگان است و نوآور         منزلههرديف در غزل خود، ب    
غـزل سـايه عمومـاً      در سراسـر    به اين صورت كه     . كندرا در فرم دروني شعر ايجاد مي      

وحدت تجربه عـاطفي بـه همـراه رعايـت          . حاكم است » وحدت تجربة عاطفي  «نوعي  
. هاي صوتي و معنوي، به فرم شعر سايه، انـسجام و اسـتواري بخـشيده اسـت                تناسب

عـاطفي و همگرايـي      وحـدت تجربـة      از راه ( محور عمـودي     عناصر غزل سايه هم در    
 بـا   )ني و معنوي  از راه موسيقي درو    ( و هم در محور افقي     )نسبي و ملايم عناصر خيال    

  : هم پيوستگي دارند
  چمـــن بــــگو غـم سبــز با ايـن غــروب از

  هاي پــريشان بـه مــــن بگواندوه سبزه
  هاي ســوختــه ارغــــوان ببيـــنانديشــه

  سخن بگو   سوختگـــان بــيرمـز خيال
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  گذاشتن شــد كه ســر به شانه شمشاد ميآ
  كسي نــسترن بگوآغوش خــاك و بـــي

  شوق جوانــه رفــت ز يــاد درخـــت پيـــر
  اي عهـــد نـوبهـار ز عهـــد كهـن بگو

  آن آب رفتــه بـاز نيــايد بــه جـوي خشـك
  بــا چـشم تــر ز تشنگي ياسمــن بــگو

  خــانــة  صـــبوحاز ســـاقيان بــزم طـــرب
  زدة انــجمــن بــگوبا خــامشـان غــم

  زان مژده گو كه صد گل سوري به سينه داشت
  زندش در دهن بگووين موج خون كه مي

  ســـرو شـكسته نــقش دل مــا بــر آب زد
  شـكن بــگوايــن ماجــرا بــه آيـنة  دل

  ه بنفش و كبــود شدآن ســرخ و سبــز سـاي
  )225: 1378 ابتهاج،( ســرو سيـاه مــن ز غـروب چـمن بــگو

عناصر خيال .  ثابت استتقريباً هواي عاطفي حاكم بر سراسر غزل فوق  وحال
نيز عموماً به طبيعت تعلق دارد و تناسب صوتي و معنوي هم، ميان كلمات هر بيت 

هاي  غزلويژهبه، سنّتيهاي ين نظر با غزلهاي ابتهاج را از اشود اگر غزلديده مي
ه تفاوتي واقعي و  پذيرفته، مقايسه كنيم متوجرتأثيحافظ، كه ابتهاج بيش از همه از او 

عد شكل ظاهري، توان گفت ابتهاج در حوزة شكل از ب شويم؛ بنابراين، مي دار مي معني
ثير پذيرفتن از تحولاتي كه عد شكل دروني يا همان فرم ذهني به دليل تأ از باما ،مقلّد

  . در دورة معاصر با ظهور نيما در سرودن شعر پديد آمد، شاعري مبتكر است
  
  نتيجه

 و شعر نو را سنّتيهاي شعر سرايي است كه به طور نسبي، ويژگيابتهاج، غزل
هاي عاطفه، گرايي و نوآوري در غزل او در حوزهسنتّ. است  هايش جاي دادهدر غزل
   :شودميبان، موسيقي و شكل، بررسي ، زتخيل

  :حوزة عاطفه



 

  
175

دود داشت و اي مح ها، شكل و شيوه ، بيان عواطف و انديشهسنّتيدر غزل 
شاعر و اميال او محور » دخو «؛ بوديمروروبهاي  ي و كليشها صور عاطفي كلبيشتر ب
 .شد ميي به دردها و نيازهاي تودة مردم نتوجه گرفت و چندان  غزل قرار ميمحتواي

 اوضاع سياسي و اجتماعي حاكم بر روزگارش، قدري از بيان ابتهاج با لحاظ كردن
احساسات شخصي خود در غزل گذشت و عاطفة شعرش را به موضوعات اجتماعي و 

اش، از طرز بياني استفاده كند تا توانست متناسب با شرايط جامعهسياسي تسرّي داد، 
  . شدكه بيانگر دردها و نيازهاي مردم با

  :تخيلحوزة 
ادي تازة زي هايش بر مجموعة تصاوير شعر فارسي، تصاويرابتهاج در غزل

گيرد در اغلب موارد تازه  ي آنجا كه از طبيعت الهام ميصور خيال او حت. نيفزوده است
هاي اندكي دارد؛ با اين حال، هنر سايه در آن است كه روحي تازه در  نيست و نوآوري

تصاوير . سازد دمد و آنها را از عاطفة شاعرانة خويش سرشار مي يقالب تصاوير كهنه م
شود و به انسجام ساختار آن ياري   غزل به خوبي متجلّي ميكليشعر سايه، در بافت 

  .رساند مي
  :زبانحوزة 

هاي سعدي و حافظ تفاوت چنداني ندارد؛ با وجود زبان غزل سايه با زبان غزل
 سازي مضامين و جلببرخي ابزارهاي رايج براي برجسته اين، ابتهاج در اين حوزه از

ميان گرايي و ساخت تركيبات تازه در اين باستان.  مخاطب، بهره برده استتوجه
تواند زبان را براي  گرايي از ابزارهايي است كه مياگرچه باستان. تر است ملموس

توان آن را در مقايسه   نمياماخوانندگان امروزي برجسته كند و بر تأثير كلام بيفزايد؛ 
استفاده از تركيبات بدون سابقه يا كم البته .  نوعي نوآوري قلمداد كردسنّتيبا غزل 

  .  به شمار آيدتواند نوعي نوآوري  سابقه مي
  :حوزة موسيقي

در غزل ابتهاج، در وزن و ديگر ابزارهاي سازندة موسيقي شعر، ابداً ابتكار و 
او گاهي به سبك حافظ و گاهي به : علت بايد گفتشود؛ بدين  نوآوري مشاهده نمي

  .گراست سنتّ كاملاًسبك مولانا غزل سروده و 
  :حوزة شكل
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نوآوري ابتهاج در اين زمينه، عمدتاً در فرم دروني و پيوند ميان اجزاي شعر 
، هم در محور عمودي از سنّتيشود؛ زيرا ابيات غزل او برخلاف ابيات غزل  متجلّي مي

 عناصر خيال و هم در محور افقي به عاطفي و همگرايي نسبي و ملايمراه وحدت تجر
از راه موسيقي دروني و معنوي، با هم پيوستگي دارند؛ با وجود اين، سايه در فرم 

 غزلش نوآوري   و رديف  و قافيه بيروني غزلش، متابع گذشتگان است؛ زيرا او در وزن
  .است ايجاد نكرده
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